
اصالت با عالم عامل متعهد است
آنچـه در اسـلام بـراي مـا اصالـت دارد، 
روحانیـت نیسـت، عالـم عامـل متعهـد 
مسـئول اسـت. ایـن عالـم اگـر بخواهـد 
ریاسـت بپذیـرد مثـل یـک بـار سـنگین 
شـاق می پذیـرد، نـه مثـل یک معشـوقی 
که سـال ها به آن عشـق میورزیـده و حالا 

بوصالـش رسـیده اسـت.
بـا هـزار و یـک مشـغله بـه دعـوت بـه 

مجالـس 
نمی توانـم در برابـر دعـوت مجالس نه 

یم بگو
سـنگر تبلیغ را نمی شـود خالـی کرد آنهم 
امروز که دشـمنان اسلام سـراغ نوجوان ها 
حرکـت  مـردم  عمـوم  و  جوان هـا  و 
می کننـد بـا آن وسوسـه انگیزي ها و بـا آن 
زبـان چـرب و نـرم منافقانـه می خواهنـد 
همـه را از راه بدر کنند، نمی شـود سـنگر 
تبلیـغ را خالـی کرد. مـن که هـزار و یک 
مشـغله بقـول معروف بـه اصطـلاح دارم 

و مسـئولیت ها به دوشـم هسـت بـاز هم 
در برابـر دعوت براي حضـور در مجالس 
بحـث و سـخنرانی نمی توانم همیشـه نه 
بگویم ناچـار به حکم وظیفـه گاهی آري 

می گویـم.
دنیاطلب، فقیه جامع شرایط نیست

ولایـت،  مقـام  در  اگـر  اسـلام  علمـاي 
آن هـا  اخـلاق  اگـر  کردنـد،  دنیاطلبـی 
اخلاقـی طاغوتـی شـد، اگـر اینهایـی که 
تـا قبـل از ولایـت فقیـه بـا مـردم خاکی 
و متواضـع بودند، حـال براي مـردم قیافه 
گرفتنـد... من اصـلاً می گویـم این ها فقیه 

الشـرایط نیسـتند. جامع 
روحانـی بایـد حق بگوید چـه با کهنه 

جور باشـد چـه با نو
واي بـه روزي کـه علمـاي یـک امتـی 
درصـدد برآینـد بـر طبـق پسـند مـردم 
حـرف بزننـد! خـواه ایـن مـردم، مرتجع 
کهنه پرسـت باشـند، خـواه مـردم نوپرداز 
و نوپرسـت. وظیفـه عالـم گفتـن «حـق» 

اسـت، خـواه حـق بـا کهنـه جـور درآید 
و خـواه بانـو. حـق از آن کهنه هائی اسـت 
که هرچه کهنه تر می شـود قیمتش بیشـتر 

ست. ا
پیونـد روحانیت، روسـتا و روسـتائی یک 

پیوند ریشـه داري است.
شـما را بـه خدا لبـاس پوشـیدنتان هم 

مطلـوب و مقبول باشـد
کـه  عزیـزي  روحانییـن  اي  شـما 
مسـئولیت هاي مختلـف ولایـت فقیـه و 
گوشـه هایی از اعمـال ایـن ولایـت فقیـه 
را عهـده دار شـده اید، شـما را بـه خـدا 
سوگند، لباس پوشـیدنتان، اخلاق و رفتار 
و معاشـرتتان، نشسـت و برخاست و آمد 
و شـدتان، منـزل و مأوایتـان، همـه چیـز 
شـما چنان باشـد که این مردم ببینند شما 
کسـانی هستید که از علم و معرفت و فقه 
و عدالـت و تقـوي اسـلامی و آشـنایی به 
مسـائل امروز امت اسـلام و جهان سهمی 

مطلـوب و مقبـول دارید.
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مواظب باشیم نسـل نوجوان و جوان را 
به حسـاب آوریم

سراسـر  در  روحانـی  عزیـز  بـرادران 
جمهـوري اسـلامی ایـران و در خـارج از 
سرزمین جمهوري اسـلامی، آن ها که الان 
همگام و یا پیشـگام و پیشتاز نهضت هاي 
انقلابی در کشـورهاي اسـلامی هسـتید و 
بدانیـد  آمده ایـد  این جـا  بـه  گاهکاهـی 
وظیفـه یک یک ما این اسـت روي نسـل 
جـوان و نوجـوان حساسـیت همیشـگی 
مانرا داشـته باشـیم دشـمن درصدد شکار 
کردن این هاسـت. دشـمن در صـدد گول 
دشـمن  اینهاسـت.  دادن  فریـب  و  زدن 
می خواهد از دل پاك این ها سـوء اسـتفاده 
کنـد. همیـن دیـروز دو نفـر دختـر جوان 
در سـن دانـش آمـوزي یا دانشـجوئی در 
خانه هـا می رفتنـد سـئوالات را یکجوري 
مطـرح می کردند کـه کی هـا نمی گذارند 
تـوي ایـن مملکت کار بشـود و سـؤال را 
طـوري هدایـت می کردنـد که این سـؤال 
بیایـد بطرف روحانیت و بطـرف ماها. که 
این هـا نمی گذارند تـوي این مملکت کار 

انجـام بگیرد.
بـرادران روحانی در یـک جوي چنین که 
دشـمن می خواهد بـا ایجاد ایـن جوهاي 
سمپاشـیها  و  جوسـازي ها  و  نامسـاعد 
جلوي نقش سـازنده روحانیـت متعهد و 
مبـارز را بگیـرد یک یک ما بایـد مواظب 
باشـیم نسـل نوجوان و جوان را بحسـاب 
آوریـم بیش از آنچه بحسـاب می آوردیم، 
وقـت صـرف آن هـا کنیـم. پریـروز مـن 
در کمـال گرفتـاري بـودم آمدنـد گفتنـد 
در مدرسـه مـروي بچه هـا خواسـته اند تو 
بیایـی با آن هـا صحبت کنی واقعـاً گرفتار 
بـودم و کار داشـتم، گفتـم چـون نزدیک 
اسـت و وقـت از نظـر آمـد و شـد زیـاد 
نمی بـرد، چشـم خواهـم آمد. آنجـا رفتم 
تـا در میـان ایـن نوجوانان باشـم بـا آن ها 
سـخن بگویـم. بهرحـال همه مـان سـعی 
کنیـم بـا ایـن نوجوان هـاي عزیـز پیونـد 
آن هـا  از  کمـی  باشـیم،  داشـته  نزدیـک 
دورمانـدن، کمی به حساسـیت و ظرافت 

روح آن هـا کـم توجـه بـودن آن هـا را در 
میـدان و در صحنه و در دسـترس شـکار 
دشـمن قـرار می دهد. حیف اسـت از این 
نیروهـاي عزیـز و پـاك پرتوان که دسـت 
شـمن بیافتند و این ما هسـتیم، این شـما 
روحانیـون مسـئول هسـتید کـه در ایـن 
رابطـه مسـئولیت سـنگینی را بـر عهـده 
داریـد. سـخنی هـم با شـما نوجوانـان و 
اي  می شـنوید  را  کلام  ایـن  جوانانیکـه 
عزیزان و امت اسـلام آگاه باشـید بسیاري 
از مـا از جملـه خود من بهترین سـال هاي 
زندگیـم را بیـش از هر کس صرف شـما 
کردیـم الان هـم بیش از هر چیز دوسـت 
داریـم در جمع شـما باشـیم و با شـما به 
سـخن بنشـینیم و بـا شـما همـرزم و هم 

تـلاش نزدیک باشـیم.
رابطـۀ روحانی بـا مردم رابطـه ماهی و 

دریاست
ماهـی  مثـل  مـردم  میـان  در  روحانـی 
می مانـد و آب، روحانـی بـا مـردم و در 
مـردم زنـده اسـت. بـدون مـردم و بعد از 
مـردم نمی توانـد رسـالتش را ایفـا کنـد. 
عـلاوه بر ایـن روحانـی در جامعه ما یک 
نقـش دیگـري را نیـز خودبخـود برعهده 
دارد و آن خدمـت بی منت به مردم اسـت.

بایـد بـراي دشـواري ها و مسـئولیت ها 
آمـاده بود

وقتـی قرار اسـت روحانی در گـود بیاید، 
باید براي همه سـنگینی ها، دشـواري ها و 

مسـئولیت ها آماده باشد.
زمـان،  شـناخت  یاددهندگـی  لازمـۀ 

اسـت و خودمـان  محیـط 
سـازندگی و یـاد دهندگـی خـودش یک 
کار دشواریسـت و چـون سـاختن مـردم 
و یـاد دادن بـه مـردم عـلاوه بـر آگاهی بر 
اسـلام و قرآن و سـنت و سـیره پیغمبر و 
عترت سـلام االله علیهم اجمعین نیـاز دارد 
بـه این کـه آدم خود مـردم و زمان خودش 
را هـم درك کنـد، مـا تـا زمـان و محیـط 
خودمان را نشناسـیم و تا مردم خودمان را 
نشناسـیم نمی توانیم مردم را در راه اسـلام 
دعـوت کنیم و آموزش بدهیم و بسـازیم.

روحانی باید در صحنه باشد
دین از سیاسـت جدا نیسـت و روحانیت 

بایـد همچنان بـا مردم در صحنه باشـد.
روحانیـت، همـان نهـاد دیرینـه و یـار 

اسـت امت  مهربـان 
نمی گویـد  روحانیـت  مسـلمان،  ملـت 
کـه در کارش هیچگونـه نقـص و کمبود 
نیسـت. معصـوم نیسـت، هم نقـص دارد 
و هـم کمبـود. روحانیـت نمی گویـد کـه 
در لبـاس روحانیـت کـم و بیـش عناصر 
ناصالـح وجـود نـدارد، چنیـن عناصـري 
خـود  بدسـت  بایـد  و  دارنـد  وجـود 
روحانیـت حسـاب اینها روشـن شـود و 
کنـار زده شـوند. روحانیـت می گوید من 
همـان نهـاد دیرینـه قدیمـی و همـان یار 
مهربـان امت می خواهم بمانـم و در تداوم 
انقلاب و سـاختن جمهوري اسـلامی مان 
داشـته  می توانـم  کـه  را  نقـش خلاقـی 
باشـم، داشـته باشـم، همان خـادم ملت و 
خدمتگـزار بی منـت باشـم بنگر بـه امام و 
رهبـر کـه حتـی از کلمـه رهبـر کـه بحق 
و بـدون هیچ تردید شایسـته اش اسـت و 
احـدي در دنیـا در این زمینـه تردید ندارد 
از کلمـه رهبـر هـم خوشـش نمی آیـد 
می فرمایـد کـه بمـن بگوییـد خدمتگـزار 

بهتـر اسـت تـا بگوییـد رهبر.
ما همان خادم بی توقع ملتیم

مـا همـان خادمـان بی توقع از شـما ملت، 
همـان حافظـان نوامیـس اسـلام و امت و 
همـان پاسـدار اسـتقلال جامعـه در برابـر 
نفوذهـاي مرئـی و نامرئـی ابرقدرت هـا 
جهانـی  دوم  درجـه  قدرت هـاي  و 
بگوییـم  اینکـه  نـه  بمانیـم  می خواهیـم 
دیگران چنین نقشـی ندارند، دروغ اسـت 
روحانیت انحصارطلب نیسـت این هم از 

آن دروغ هـاي شـاخدار.
می خواهم همان طلبه باشم

مـا قلبمـان دوسـت دارد همـان طلبـه اي 
باشـیم که هسـتیم.

منبع:
ارزش ها در نگاه شهید بهشتی، ص78 الی 84.
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